
برخاستن از میان خاکستر های

جنگ



شما هزاران کیلومتر را طی کرده اید تا به اتحادیه ی اروپا برسید

خوشه ای از ۲۸ کشور با سابقه ای از صد ها سال مهاجرت. کشور های عضو

اتحادیه ی اروپا تاریخ و آداب  و  رسوم متفاوتی دارند، اما در حال حاضر از

قوانین و سیاست های یکسانی پیروی می کنند. (برای ااطلاعات بیشتر در این

زمینه به گفتار «راه و چاه» مراجعه کنید.)

اما قضیه همیشه این گونه نبوده است. تنها ۷۱ سال پیش، و پس از دو

جنگ جهانی، با شرکت ۳۰ کشور اروپایی، آفریقایی، آمریکای شمالی و

آسیایی، تنها ویرانه ای از اروپا باقی مانده بود. این منطقه ی جغرافیایی

بازتابی بود از دامنه ی امپراتوری ها و استعمارگری اروپایی. کشور های

اروپایی بدین  وسیله سعی می کردند قدرت و نفود خود را در سراسر جهان

گسترش دهند. آن ها سرزمین های دیگر را استثمار می کردند؛ کشور هایی که

مردمانشان اغلب با حضور اروپاییان مخالف بودند. بسیاری از شما از این

کشور ها عبور کرده اید. مرز های آن کشور هایی که بسیاری از شما پشت سر

گذاشته اید – مثل ترکیه، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین/اسراییل و عراق –

درنتیجه ی آن جنگ ها کشیده شدند.

تغییرات مرز ی: سوریه و ترکیه

در سال ۱۹۳۹، سنجاق نیمه مستقل اسکندرون در خاک سوریه،

به موجب یک پیمان محرمانه با فرانسه، که پس از جنگ جهانی

اول قیمومیت آن را به عهده داشت، به قلمروی ترکیه پیوست

شد. این تغییر حاکمیت، به طور رسمی، بر اساس رأی مردم و

زیر نظر ارتش ترکیه صورت گرفت، و ترک ها اکثریت مردم

منطقه اعلام شدند و قدرت جدایی از خاک سوریه به آن  ها اعطا

گردید. این رفراندوم، که با سرشماری سال ۱۹۳۶ فرانسه

تناقض داشت - طبق آن اعراب ۴۶ درصد و ترک ها ۳۹ درصد

بودند - به شدت طرح ریزی شده بود؛ هزاران ترک متولد در



منطقه اما ساکن خارج از آن، بازگردانده شدند تا آرا را منحرف

کنند. اما تبانی فرانسه با ترکیه – یعنی نقض تعهدات قانونی

فرانسه در مقابل سوریه – کار را تمام کرد. در ماه ژوییه ی همان

سال، استان هاتای (یا ختای) (Hatay) ترکیه به وجود آمد.

اگر تسلط ترک ها بر منطقه پیش از سال ۱۹۳۹ بالا رفته بود،

تحول جمعیتی چشم گیرِ بعد از آن، قطعاً آن را به واقعیت تبدیل

کرد. ده ها هزار ارمنی و مسیحی عرب زبان، سُنی و علوی

خانه  های خود را ترک کرده و به منطقه ی پشت مرز های جدید در

خاک سوریه مهاجرت کردند. البته بسیاری از اعراب نیز تصمیم

گرفتند آن جا بمانند، و با وجود تلاش های بسیار در ترک سازی

منطقه، شهر هاتای هیچ وقت هویت سوری خود را از دست نداد.

حتی امروز هم بسیاری از ترک ها در کوچه  و خیابان های

شهر هایی چون آنتاکیا به زبان عربی صحبت می کنند.

از سال ۲۰۱۱، ویژگی های سوری منطقه به عنوان منشأ

اصطحکاک سیاسی بار دیگر پدیدار شده است. عده ای نگران اند

که هجوم پناه جویان عمدتاً عرب سُنی، که (بر اساس برآورد های

دولت ترکیه) حال بیش از ۹ درصد جمعیت شهر هاتای را تشکیل

می دهند، می تواند تعادل فرقه ای حساس منطقه را به هم بزند،

یا موج خشونت ها را گسترش بدهد. درضمن، با توجه به سردی

روابط با آنکارا، مطبوعات دولتی سوریه مسئله ی «اشغال»

شهر هاتای را پس از سال ها سکوت، مجدداً مطرح کرده اند.

هاتای یکی از دو استان (از ۸۱ استان) ترکیه است که به

سوری  ها اجازه ی اقامت نمی دهد، و با رایج  شدن بیشتر

اعتراضات ضدپناهندگی، این نگرانی وجود دارد که آغوش باز

به زودی کلاً بسته شود.



آنری کارتیه-برسون آلمان. دساو. آوریل ۱۹۴۵. بخش اعظم شهر در جنگ جهانی دوم ویران

شده بود.

جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم

کشور های اروپایی، که حال کشور هایی صلح آمیز و عضو اتحادیه ی اروپا

هستند، از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ (جنگ جهانی اول) و بعد دوباره از سال ۱۹۳۹

تا ۱۹۴۵ (جنگ جهانی دوم) با هم جنگیدند. در طول جنگ جهانی دوم، آلمان،

اتریش، ایتالیا و ژاپن (نیرو های متحدین)، با انگلستان، فرانسه، ایالات

متحده ی آمریکا، چین و اتحاد جماهیر شوروی وقت (نیرو های متفقین)

جنگیدند. طی جنگ جهانی اول نسل کاملی از سربازان در جنگی

سنگر به سنگر از بین رفتند. جنگ جهانی دوم از آن هم مرگ بارتر بود و بیش



از ۶۰ میلیون نفر در سراسر جهان کشته داد، که اکثراً هم غیر نظامی بودند،

و تعدادشان به تقریباً سه درصد جمعیت مردم جهان پیش از جنگ  می رسید.

این تعداد، گروه های خاصی از مردم را نیز که طی فاجعه ی هولوکاست

عمداً به  دست آلمان ها کشته شدند، در بر  می گیرد. تعداد قربانیان آن ۱۱

میلیون نفر بود. اکثر کشته شدگان (۶ میلیون نفر) اصالتاً یهودی بودند. سایر

گروه های مورد هدف عبارت بودند از:

کولی های روما (Roma) (تا ۲۲۰هزار نفر)، اسلواک ها (عمدتاً لهستانی  ها،

صرب ها، روس ها)، معلولان ذهنی و جسمی، سیاه پوست ها، سوسیالیست ها،

زندانیان سیاسی و هم جنس گرایان.

جنگ جهانی دوم اولین جنگی بود که در آن سلاح های اتمی به کار برده

شد. ایالات متحده شهر های هیروشیما و ناگازاکی ژاپن را هدف بمباران

اتمی قرار داد و ۲۲۰هزار نفر، بلافاصله یا مدت کوتاهی پس از انفجار  ها،

کشته بر جای  گذاشت. جنگ جهانی دوم، علاوه بر ویران  کردن کارخانه ها،

مزارع، ساختمان ها، خانه ها و سایر زیر ساخت ها، باعث جابه جایی توده ی

عظیمی از مردم میان کشور های اروپایی نیز شد. مرز های اروپایی پس از

جنگ بار دیگر ترسیم شدند و چهره ی قاره ی اروپا را به شدت تغییر دادند.

تا سال ۱۹۵۰، اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش حدود ۱۲ میلیون

آلمانی تبار را از سرزمین هایشان راندند؛ ازجمله از مناطق واگذارشده

توسط آلمان و همین طور زمین هایی که پیش از جنگ داخل مرز های

کشور های لهستان، مجارستان و چکسلاواکی سابق- کشوری که پس از جنگ

جهانی اول تشکیل شد- بودند. طبق برآورد ها ۷,۸ میلیون نفر به آلمان غربی

و ۳,۵ میلیون نفر به آلمان شرقی نقل مکان کردند.

ایرا، ۵۳ ساله، راهنمای موزه، فریدلند، آلمان

من و شوهرم، ویکتور، در کلاس های روز های یک شنبه ی کلیسای

انجیلی واقع در حومه ی شهر سیگولدا (Sigulda)، لتونی

(لاتویا)، که در سال ۱۹۷۳ جزو اتحاد جماهیر شوروی بود، آشنا



شدیم. او آن زمان معلم من بود. کلاس هایمان پنهانی بودند.

دولت اتحاد جماهیر شوروی دین را ممنوع کرده بود و آلمان های

پروتستان مثل ما را مورد آزار  و اذیت قرار می داد. اساس

منطقشان این بود که هیتلر آلمانی بود، و ما هم آلمانی بودیم،

بنابراین ما هم دستان رژیم او هستیم.

این موضوع زندگی در لتونی را بسیار دشوار می کرد. یک روز

صبح بعد از عید پاک، معلم مدرسه ی ابتدایی ام من را به خاطر

این که همراه خانواده ام در کلیسا شرکت کرده بودم، از کلاس

بیرون کرد. او در زمان جنگ جهانی دوم جزو چریک های مخالف

با آلمان ها بود و از بچه های آلمانی خوشش نمی آمد. او زن

بدجنسی بود، و آن روز رفتار بدی با من کرد.

او از من پرسید: «آیا درست است که تو رفتی کلیسا؟ کی

همراهت بود؟» احساس بازجویی بهم دست داده بود. من

راستش را به او گفتم. او من را مجبور کرد جلوی کل کلاس

بگویم: «من دیگر هیچ وقت به کلیسا نمی روم. دیگر به این

خداوند ایمان نخواهم داشت.»

ویکتور، که قبل از من به آلمان مهاجرت کرده بود، به

کلاس های روز های یک شنبه ی ما در کلیسای انجیلی نامه

می نوشت. ما آن  موقع هنوز عاشق هم نبودیم، اما با گفته هایش

از من حمایت کرد. من می دانستم که آلمان غربی متفاوت است.

می دانستم آن جا آزادی هست. تعداد آلمان ها کمتر و کمتر

می شد، و ما هم می خواستیم به بقیه ی جامعه مان بپیوندیم.

ما اکتبر سال ۱۹۷۷، وقتی من ۱۴ ساله بودم، به آلمان غربی

نقل مکان کردیم. آن شبی را که وارد اردوگاه ترانزیت شهر

فریدلند شدم، خوب به یاد دارم. من روی مسیر قطار منتهی به

کمپ ایستاده بودم. گل های شمعدانی شکوفه داده بودند.

پرستار ها قهوه و شکلات گرم می آوردند. مادرم از شنیدن صدای

ناقوس های کلیسا به گریه افتاد. او خیلی مذهبی بود و هرگز

صدای ناقوس ها را نشنیده بود.



اما بعد از استقبال گرم، همه چیز عوض شد. ما همه آلمانی

بودیم، اما من با آن ها فرق داشتم؛ لباسم،مو هایم و لهجه ام.

در لتونی، دختر ها هنوز دامن های کوتاه می پوشیدند، اما در

آلمان مُد عوض شده بود. در آلمان دامن های سر زانو مُد بود.

خوش بختانه مادرم سر راه فریدلند، در شهر ریگا (Riga)، یک

دامن چهار خانه ی قرمز با قواره ی کاملاً مناسب و یک بلوز آبی

برایم خریده بود. لباسم خیلی زیبا بود. هر روز در مدرسه آن را

می پوشیدم. ولی چون تنها همین یک دست لباس مورد علاقه ام

را داشتم، دختر ها خیلی زود شروع کردند به مسخره  کردن و

گفتن این که من خودم را نمی شویم و کثیف هستم.

پدرم به من اجازه نمی داد مو هایم را کوتاه کنم. برای همین آن

را از دو طرف می بافتم، که آن زمان اصلاً جالب نبود. یک روز

چند تا از دختر  های مدرسه دست هایم را از پشت گرفتند و

مو هایم را باز کردند و روی صورتم لوازم آرایش مالیدند. آن ها

می خواستند از من عکس بگیرند و می گفتند که آن را برای

«براوو (Bravo)»، مجله ی پرطرفدار نوجوانان، خواهند فرستاد.

آن ها با خنده می گفتند: «حالا شدی مثل ما.»

البته که مثل آن ها نبودم. من در خانه و از روی کتاب های

انجیلی که ویکتور به من داده بود، آلمانی یاد گرفتم. در مدرسه،

معلم ها من را در پایین ترین کلاس نشاندند، چون فکر می کردند

باهوش نیستم. دستور زبان من به خوبی دیگران نبود. فقط

به خاطر این که از اتحاد جماهیر شوروی مهاجرت کرده بودم، من

را در آن کلاس نشاندند. دیگر به عهده ی خودم بود که راهم را

پیدا کنم.

من آن قدر روی مهارت های زبانی ام کار کردم، که دیگر تنها از

روی ظاهرم می شد فهمید از کجا آمده ام. من در سال ۱۹۸۴

مجوز پرستاری ام را دریافت کردم، و در کلاس بین ۳۳ نفر،

شاگرد اول شدم. سال ها بعد، در سال ۱۹۹۸، برگشتم دانشگاه و

معماری منظر خواندم.



یک روز سر کار توی روزنامه مقاله ای در مورد کمپ فریدلند

خواندم. تازه یک موزه باز کرده بود. بعد از جنگ جهانی دوم، این

کمپ هنوز هم محل ورود اصلی مهاجران آلمانی تبار (و سایر

اقوام) محسوب می شود. من کارم را ول کردم و آوریل سال

۲۰۱۶ در این جا به عنوان راهنما مشغول به کار شدم.

در طول ساعات تور، به تازه واردان می گویم که مسیر آسانی

پیش رو ندارند. اگر من زود تر با اجتماع هم رنگ می شدم، اگر بر

خلاف میل پدرم مو هایم را زده بودم، یا لباس های دیگر خریده

بودم، اوضاعم بهتر می بود. ولی آن موقع احساس می کردم

نمی توانم هویتم را رها کنم؛ نه در اتحاد جماهیر شوروی، جایی

که ایمان من ممنوع بود، و نه این جا.

برای همین از کسانی که به آن ها اعتماد دارید، کمک بگیرید،

درست همان طور که من از ویکتور حمایت دریافت کردم. ما

ازدواج کردیم، و او الان در آلمان کشیش و مشاور ازدواج است.

امیدوارم تجربیاتم به درد پناه جویان بخورد.

پس از جنگ جهانی دوم، ۶۰ میلیون نفر در سطح جهان آواره شدند. این

رقم برابر است با میزان جابه جایی های اخیر در سراسر جهان. اما از لحاظ

درصداز تعداد سوری های آواره کمتر است؛ حدود ۹ میلیون نفر از ۲۲ میلیون

نفر دور از خانه  هایشان زندگی می کنند.



توماس هاپکر آلمان، برلین، ۱۹۹۰. پس از سقوط دیوار برلین، دیمیتری وروبل روی قسمت

باقی مانده  از دیوار نقاشی «بوسه» را کشید. این نقاشی بازسازی عکس سال ۱۹۷۹ رهبران

کمونیست و آلمان شرقی، لئونید برژنف و اریش هونکر، است.

جنگ سرد

پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، آغاز جنگ سرد را رقم زد که تا سال

۱۹۹۱ طول کشید. اصطلاح جنگ سرد برای توصیف رقابت میان اتحاد

جماهیر شوروی و ایالات متحده ی آمریکا و متحدانشان به کار برده میشود.

هر دو گروه برای اعمال نفوذ در سراسر جهان با هم رقابت میکردند. آنها

هیچوقت در کشورهای متبوع خود در یک میدان نبرد مقابل هم قرار نگرفتند،

بلکه در جنگ های مختلف جهان، مانند افغانستان، از نیروهای مخالف

پشتیبانی کردند.



یک مرز خیالی - محصور و تحت حفاظت گاردهای مسلح – با نام پرده

آهنین (Iron Curtain)، قاره ی اروپا را به دو قسمت تقسیم کرد؛

North) کشورهای غربی (اکثراً عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو

Atlantic Treaty Organization or NATO)) و کشورهای بلوک شرق

(کشورهای تحت نفوذ اتحاد جماهیر شوروی).

در طول جنگ سرد، دیوار آهنین در آلمان از همه جا مشخص تر بود، زیرا

کشور را به دو نیم تقسیم کرده بود؛ آلمان غربی و شرقی. شهر برلین، واقع

در بلوک شرقی، هم تقسیم شده بود و در سال ۱۹۶۱ دولت کمونیستی

آلمان شرقی دور برلین غربی یک دیوار ساخت تا از عبور هزاران نفر به

سمت آلمان غربی جلوگیری کند.

در طول دوران جنگ سرد مهاجرت از بلوک شرق ممنوع بود، اما در سال

۱۹۵۶ طی قیام مردمی مجارستان علیه دولت محلی تحت کنترل شوروی،

۲۰۰هزار مجار به کشورهای اتریش و یوگسلاوی فرار کردند. این انقلاب

خیلی زود توسط کمونیست ها سرکوب شد، و کشور تا پایان جنگ سرد زیر

سلطه ی شوروی رفت.

حدود۳۰۰هزار اسلواک و چک، شهروندان چکسلواکی سابق، در سال

۱۹۶۸ فرار کردند. یعنی زمانی که کمونیستها برای سرکوب دوران کوتاهی از

شورشها علیه رژیم تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی، کشور را اشغال

کردند.

مهاجرت نیروی کار

امر مهاجرت در دهه های بعد به دلایل متفاوتی ادامه پیدا کرد؛ نیاز به نیروی

کار در آلمان غربی، پایان جنگ سرد و خشونت های قومی جنگ های

یوگسلاوی، که بیش از دو میلیون نفر را بی خانمان کرد. سفر شما در اروپا



قبلاً توسط افراد بسیار دیگری، ازجمله میلیون ها آلمانی، صورت گرفته

است.

در سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، و با رشد اقتصادی کشورهای غرب اروپا به

دلیل بازسازی های دوران پس از جنگ، میلیون ها کارگر از داخل و خارج

اروپا به نواحی مرفه تر شمال و غرب قاره نقل مکان کردند. عده ی زیادی

از مستعمرات اروپایی سابق مهاجرت کردند. حدود ۸ میلیون مجوز کار در

کشورهای انگلستان، فرانسه، هلند، آلمان غربی، ایتالیا، لوکزامبورگ و

بلژیک صادر شد. اکثر آن ها افراد اهل هندوستان، مراکش و الجزایر بودند.

تنها بیش از یک میلیون الجزایری به فرانسه مهاجرت کردند. یک سوم

کارگران مهاجر از جاهای دیگر اروپا، عمدتاً ایتالیا، بودند. کشورهای فاقد

مستعمره های بزرگ، مانند آلمان، عمدتاً از ترکیه و همینطور ایتالیا، یونان،

پرتغال، اسپانیا و یوگسلاوی سابق، کارگر مهمان دعوت کردند. تا سال

۱۹۷۳، ۱۰ درصد جمعیت آلمان اصالتاً خارجی بودند. پس از جنگ جهانی

دوم، بدون کمک میلیون ها کارگر مهمان و فعال در امر ساخت و ساز و

بهره برداری منابع کشور، بازسازی اروپا امکانپذیر نبود .

ورود آن ها بر اساس توافق های میان کشورها تنظیم شده بود.

کشورهای میزبان یک دوران اشتغال کوتاه مدت، و سرانجام بازگشت به

خانه را پیش بینی میکردند. اما بسیاری از کارگران در اروپا ماندند و خانواده

تشکیل دادند. فرزندان بسیاری از آن ها سرانجام تبعه ی کشورهای میزبان

شدند. اما شهروندی لزوماً ادغام آن ها در اجتماع را تضمین نمیکرد، و آمار

بیکاری میان نسل دومشان بسیار بالا بود. عواملی چون نداشتن دسترسی

به دانشگاه ها، سیاست های مسکن منجر به تشکیل محله های محروم،

شیوه های کار تبعیض آمیز و موانع ورود مهاجران به بازار کار، جلوی ادغام

کامل آن ها را می گرفت.

خدیجه زموری، ۴۹ ساله، نماینده ی پارلمان، بروکسل، بلژیک



معلم های من هیچ وقت فکر نمی کردند که من یک روزی عضو

پارلمان شوم. من یک بلژیکی متولد مراکش بودم که پدر و

مادرم سواد خواندن و نوشتن نداشتند. اما مسیر زندگی  من

نشان می دهد که با دسترسی به تحصیلات مناسب و با وجود

کسی که به آدم ایمان داشته باشد، هر کسی می تواند به

رویا هایش حقیقت ببخشد.

پدر من در سال ۱۹۶۵، وقتی دولت برای نیروی کار به مهاجر

نیاز داشت، از مراکش به بلژیک مهاجرت کرد. جنگ جهانی دوم

تازه به پایان رسیده بود و کشور خیلی کار داشت – بازسازی

مترو ها، پل ها، کارخانه ها – و نیروی انسانی کم بود.

پدرم وقتی شهر تتوان (Tetouan) را ترک کرد،۲۰ ساله بود و

مادرم ۱۷ ساله. او در شرکت اومیکر (Umicore)، یک شرکت

فلزات در شهر آنتورپ (Antwerp)، کار گرفت و ۴۵ سال آن جا

خدمت کرد.

من اولین فرزند پدر و مادرم بودم و در سال ۱۹۶۷ در بلژیک

به  دنیا آمدم. من و ۱۰ خواهر و برادرم در خانه با هم عربی

صحبت می کردیم و من به تدریج زبان هلندی را یاد گرفتم. این

باعث شد در مدرسه عقب بیفتم. وقتی دبیرستانی بودم، معلم

زبان هلندی ام انشای من را بلند برای کل کلاس خواند و گفت

این بدترین انشایی است که تا به حال به آن نمره داده. هیچ وقت

یادم نمی رود چقدر احساس حقارت کردم. او خیلی ناراحتم کرد.

مادرم همیشه می گفت تحصیل تنها چیزی است که می تواند

یک زن را از یک زندگی پر از بدبختی نجات بدهد؛ زندگی ای که،

از نظر او، زن تحت ستم شوهرش باشد. «اگر در مدرسه موفق

نشوی، مجبور می شوی بمانی خانه و شوهر کنی.» این

بزرگ ترین ترس من بود.

برای همین خیلی درس خواندم، و در ۲۰ و چند سالگی،

نارضایتی ام من را به سمت فعالیت در امور عدالت اجتماعی

کشاند.



من در۲۰ سالگی فارغ التحصیل شدم و برای تابعیت بلژیکی

اقدام کردم. برای تدریس  کردن، باید بلژیکی می بودم. من اولین

معلم منطقه بودم که اصالتاً مهاجر بود. بعد ها به بروکسل

نقل مکان کردم تا در مرکز ده فویر (De Foyer) به تازه وارد ها –

پناهنده ها، مهاجر ها – درس بدهم. هر قدر زودتر زبان یاد بگیرید،

زودتر جا می افتید.

یکی از دلایلی که دلم می خواست معلم شوم، این بود که

سیستم آموزشی و نحوه ی تدریس زبان را تغییر بدهم. وقتی بچه

بودم، باید کلمات را از روی فهرست واژگان حفظ می کردم، به 

جای این که آن ها را در محیط واقعی و بزرگ تر درک کنم. به نظر

من بر عکس آن مؤثرتر  بود؛ کشف کلمات در دنیای بیرون، و نه

برعکس.

اگر از یک دانشجوی سوری بخواهیم درباره ی سفرش به اروپا

بنویسد و او زبان محلی را بلد نباشد، مسئله ای نیست. کار ما

به عنوان معلم این جا آغاز می شود. ما باید به او اطمینان بدهیم تا

با اعتماد به نفس سرگذشتش را تعریف کند. این را می دانم، چون

در مورد خودم برعکس این بود و من خیلی اذیت شدم و زجر

کشیدم.

کار من توجه سیاستمداران را جلب کرد. من یک مهاجر بودم،

یک زن، هلندی زبان و متعهد به تغییر سرنوشت جامعه ی خود.

سال ۱۹۹۹، یعنی ۱۰ سال بعد از شروع کار تدریسم، از من

خواستند وارد عرصه ی سیاست شوم. من در سال ۲۰۱۱ عضو

پارلمان بلژیک (Flemish Parliament) شدم،  و کارم بهبود

دسترسی اقلیت ها به تحصیل و آموزش بود. من می خواستم

کاستی های معلمان خودم را جبران کنم؛ ارائه ی آموزش های

مناسب در محیطی تشویق کننده به مهاجران.

من در جلسات کمیته، موقع مذاکره بر سر تعداد، دستم هایم

را مشت می کردم و گریه ام می گرفت. چرا ما ۳۰ درصد کودکان

مهاجرمان را به مدارس نیاز های خاص یا مؤسسات آموزش های



حرفه ای می فرستیم؟ آیا فرزندان ما درکل از هوش پایین تری

برخوردارند، یا مشکل جای دیگر است؟ یا این که تبعیض

ساختاری در جریان است؟

زمانی که آمار بی کاری خیلی بالا بود، من شانس آوردم و کار

پیدا کردم. اما همیشه احساس می کردم از همکاران سفید پوستم

پایین تر هستم. متقاضیانی که نام  غربی دارند، هنوز هم از نظر

خیلی ها قابل تر هستند. تغییر این طرز فکر کار آسانی نیست؛

باور این که «آن های دیگر» هم به همان اندازه یا جور دیگری

شایسته اند.

من این را با پسر هایم بهتر درک کردم. آن ها ۲۱ ساله و ۲۳

ساله هستند و به چهار زبان مسلط اند. با مهارت هایشان

فرصت های زیادی برایشان وجود دارد، اما هر دو دلشان

می خواهد بلژیک را ترک کنند. من این تفکیک و این تبعیض

اجتماع، فرق بین «آن ها» و «ما» را کاملاً حس می کنم. آن

شکاف به قدری باز شده که تبعیضِ به وجودآمده حتی از من هم

بیشتر آن ها را پس می زند.

Free) پسر کوچک ترم، که در دانشگاه آزاد بروکسل

University of Brussels) دانشجوی علوم اقتصادی است،

همیشه در گروه های آموزشی مهاجران – مراکشی، کوزوویی –

شرکت می کند. هیچ وقت یک بلژیکی سفید پوست توی گروهشان

نیست. چطور ممکن است؟ چرا هیچ وقت یک جان، پیتیه یا

سوفی با آن ها نیست؟ متأسفانه آن ها سومین نسل مهاجران این

کشور هستند، اما هنوز هم احساس تعلق نمی کنند.

من واقعاً نمی خواهم مهاجران فعلی این چیز ها را تجربه کنند،

یا با مشکلات ۵۰ سال پیش پدر و مادر من که بی سواد بودند و

جامعه ی بلژیکی را نمی شناختند، روبه رو شوند. اطلاعات کافی

باید در اختیار پناهندگان قرار بگیرد تا وقتشان تلف نشود و

فرزندانشان فوراً به مدرسه بروند. واقعاً نمی خواهم آن ها هم

مثل ما، دو نسل را از دست بدهند.



امروز، به عنوان عضو پارلمان در بروکسل، برای پناه جویان تور

می گذارم و به آن ها می گویم: «ببینید، اگر تلاش کنید و راهنمایی

مناسب داشته داشته باشید، می توانید به هر کسی که دلتان

بخواهد تبدیل شوید. از معلم هایی که به شما ایمان ندارند، هیچ

راهنمایی دریافت نکنید.»

پس از سقوط قیمت نفت در سال ۱۹۷۳، استخدام نیروی کار ناگهان

متوقف شد، اما موج مهاجرت، به بهانه ی پیوستن به خانواده ها، ادامه پیدا

کرد. در سال های ۱۹۷۰، حدود ۲۴۰هزار نفر در سال به خانواده هایشان در

اروپا می پیوستند.





برت گلین آلمان شرقی. برلین شرقی. تابستان ۱۹۶۱. یک کارگر برای تکمیل دیوار برلین،

پنجره ای را با آجر پر می کند.

پایان جنگ سرد

اواسط سال های ۱۹۸۰، با افت قدرت اتحاد جماهیر شوروی، میلیون ها نفر،

ازجمله بیش از چهار میلیون آلمانی تبار، که درگیر جنگ سرد بودند، راهی

اروپا شدند. افغان ها، ویتنامی ها، ایرانی ها و تامیل ها هم پناهنده ی اروپا

شدند. آن ها از هرج ومرج حاکم در کشورهایشان بر اثر سقوط رژیم های

کمونیستی فرار کردند، و همراه خود، موانع جدیدی برای سفر آزادانه به

غرب آوردند

لوا نگوین تی، ۶۲ ساله، رستوران دار، فرانکفورت، آلمان

من در سال ۱۹۷۳ نامه ای به زبان سایگون (ویتنامی) دریافت

کردم که از شهر هانوفر (Hanover)، آلمان ارسال شده بود.

نامه از طرف لیم (Liem) بود. او دانشجوی مبادله ای ویتنامی

Gottfried Wilhelm) بود که در دانشگاه گوتفرید ویلهلم لایبنیز

Leibniz University) درس می خواند. ما قبل از رفتن او از

سایگون (Saigon) خیلی با هم حرف نزده بودیم و تنها همدیگر

را می شناختیم. او پیش از رفتن، علاقه ی خاصی به من پیدا کرده

بود. البته تنها وقتی متوجه احساسش شد که ۹۵۰۰ کیلومتر با

من فاصله داشت. برای همین تصمیم گرفت برایم نامه بنویسد.

اولین نامه اش برای من غیر منتظره بود، ولی از گفته هایش

خوشم آمد، و برای همین جوابش را دادم.



ما ۹ سال با هم نامه نگاری کردیم. او از زندگی اش در آلمان

برایم می نوشت؛ درباره ی غذا های خارجی، زمستان های سرد و

تنها، و این که چقدر دلش برای سایگون تنگ شده. من هم برایش

از زندگی ام، از درس هایم و از خانواده ام می نوشتم. از او

خواستم از برف برایم عکس بفرستد. من تا به حال برف ندیده

بودم.

جنگ ویتنام علیه نیرو های آمریکایی هم در نامه هایمان نقش

پررنگی داشت. من از هرویینی که جنگ با خود به خیابان های

سایگون آورده بود و بالا  رفتن آمار جنایت در محله مان

می نوشتم. برایش می نوشتم با این که تعداد نبرد ها کم شده،

تعداد تلفات بیشتر و بیشتر می شود.

فکر می کنم داستان های من حس وطن پرستی اش را بیشتر

تحریک کرد و او را با دانشجو های ویتنامی دیگر ساکن آلمان

پیوند داد؛ کسانی که هنوز با آن ها دوست هستیم. کسانی که با

آن ها آواز می خواند، تظاهرات می کرد و بودجه جمع می کرد.

جنگ ما را به هم نزدیک تر کرد.

او در طول آن سال ها تنها چند بار به ویتنام آمد. اولین باری که

آمد، درست پیش از پایان جنگ بود. می خواست رودررو با من

آشنا شود. آمد دم مدرسه دنبالم و من را برد سینما تا فیلم

چارلی چاپلین «عصر جدید» (Modern Times) را ببینیم.

کنارش خیلی احساس خوشحالی می کردم.

دومین باری که آمد، چهار سال از پایان جنگ گذشته بود.

ویتنام به یک جمهوری سوسیالیست تبدیل شده بود و تحت

حاکمیت ویتنام شمالی قرار داشت. دور و بر مان همه اش قحطی

بود. برادرم زندانی بود و چندین سال را به خاطر مبارزه با ارتش

ویتنام جنوبی در یک اردوگاه  بازآموزی گذرانده بود. من و لیم با

هم ازدواج کردیم و من باردار شدم. وقتی پسرمان، لوان، به  دنیا

آمد، همه چیز عوض شد. آن موقع بود که فهمیدیم دیگر

نمی توانیم در ویتنام زندگی کنیم.



خلاصه لیام بعد از ازدواجمان برگشت آلمان، و من با کمک او

برای پیوستن به خانواده و یک طرح مخصوص پناه جویان ویتنامی

اقدام کردم. او خودش آن زمان هنوز ویزای توریستی داشت.

،(Niedersachsen) ارنست آلبرخت، فرماندار نیدرزاکسن

جایی که لیام زندگی می کرد، چند سال قبل این طرح را اعلام

کرده بود. من پناهندگی گرفتم و در شهر هانوفر، محل زندگی

لیام، مقیم شدم.

من دسامبر سال ۱۹۸۱ وارد اردوگاه پناه جویان شدم. یادم

است هوا سرد بود و برف می آمد. من در عکس هایی که لیام با

نامه هایش برایم فرستاده بود و همین طور در فیلم «دکتر

ژیواگو» که لیام برایم انتخاب کرده بود که ببینم، برف را دیده

بودم. ما سرانجام بعد از ۹ سال جدایی، بالاخره زندگی مان را در

آلمان آغاز کردیم.

چند سال اول در خوابگاه لیام زندگی کردیم تا او درس هایش

را تمام کند. ماه های اول، همه  چیز من را می ترساند. وقتی لیام

درس می خواند، من می ماندم خانه، و وقتی او بر می گشت خانه

تا از لوان نگه داری کند، من به کلاس های شبانه می رفتم. ما در

کافه تریای دانشگاه غذا می خوردیم تا در مخارجمان صرفه جویی

کنیم.

کم کم، همه چیز بهتر شد. من زبان آلمانی یاد گرفتم، و لیام

برایم یک دوچرخه خرید تا بتوانم دور شهر بگردم. آلمانی های

زیادی به ما کمک کردند؛ کسانی که داوطلبانه به ما آلمانی درس

دادند و کسانی که لباس بچه و غذا به ما دادند. ما برای خرج های

اولیه ی زندگی از دولت پول دریافت می کردیم.

کسانی هم بودند که از ما خوششان نمی آمد. یادم است

کارمندان اداره ی ثبت اتباع خارجی، به ما مثل گدا ها نگاه

می کردند. یک بار در قطار لیام را از سر جایش بلند کردند. یک

 زن پاسپورت آلمانی اش را در آورد و به لیام گفت: «این صندلی

مال من است.»



حال بیش از ۴۰ سال است که در آلمان هستیم. ما در

فرانکفورت زندگی می کنیم و من یک رستوران دارم. لیام

شرکت خودش را دارد و مهندس هوانوردی است. پسر و

دخترمان تحصیلات عالی کردند و به انسان های خوبی تبدیل

شدند. ما خیلی زحمت کشیدیم و توانستیم به خانواده هایمان هم

کمک کنیم. بهتر از این نمی توانست باشد.

اما در موضع عجیبی قرار داریم. دلم برای ویتنامِ زمان

جوانی ام تنگ می شود. اما الان وقتی به آن جا می روم، دیگر حس

نمی کنم خانه ام است. از طرف دیگر، با این که آلمانی حرف

می زنم، این جا هم احساس تعلق نمی کنم. آلمانی ها ما را از

خودشان نمی دانند، اما دیگر ویتنامی هم نیستیم. حال این وسط

مانده ایم و نمی دانیم کجا برویم.

دیدن اتفاقات اخیر برایم جالب است. دیدن پناه جویانی که

فرزندانشان را همراه خود آورده اند، قلبم را فشار می دهد.

بعضی از آلمانی ها واقعاً خیلی کمک می کنند. آن ها داوطلبانه

کمک می کنند و خدمات زیادی ارائه می دهند. اما خیلی های دیگر

هم هستند که اصلاً رفتار خوبی ندارند.

در سال ۱۹۹۰، سال بعد از سقوط دیوار برلین و اتحاد دوباره ی آلمان،

۳۹۷هزار آلمانی تبار از اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی مهاجرت

کردند. در طول آن دهه، هزاران نفر دیگر هم آمدند یا تقاضای پناهندگی

کردند.

توماس هاپکر، ۸۰ ساله، عکاس، نیویورک، ایالات متحده

آمریکا



من عکاس مجله ی اشترن (Stern Magazine) بودم. وقتی در

سال های ۱۹۷۰ بین آلمان غربی و آلمان شرقی توافقی صورت

گرفت که طبق آن قرار شد خبرنگارانشان را با هم تعویض کنند،

من و همسرم به برلین شرقی منتقل شدیم؛ کاری که آن زمان

هیچ خبرنگاری انجام نمی داد.

حس عجیب و تقریباً بیگانه ای بود؛ زندگی در کشوری هم زبانِ

من اما تحت سلطه ی حکومتی کاملاً متفاوت. من سعی کردم

مانند یک فرد اهل آلمان شرقی زندگی کنم و از همان

مغازه هایی خرید کنم که همه ی مردم خرید می کردند. اما همه

چیز مدام با کمبود موجودی مواجه بود. پیدا  کردن یک تکه

شکلات یا شراب خوب تقریباً غیر ممکن بود، مگر این که یک

آشنایی، چیزی، داشتی. وقتی می رفتی سینما، باید فیلم های

روسی تماشا می کردی. کتاب فروشی بود، اما تنها کتاب های

مجاز می فروختند. تازه ما جزو خوش شانس ها بودیم. ما ماشین

و پلاک آبی داشتیم، برای همین می توانستیم از آن جا خارج شویم

و چند روز را در آلمان غربی بگذرانیم. این بخشی از توافق بود.

برای اکثر مردم، عبور از دیوار برلین غیر ممکن بود.

آن دوران، برای من به عنوان یک خبرنگار، هم شگفت آور بود،

هم ناراحت کننده. ما طبقه ی شانزدهم یک برج زندگی می کردیم،

و آسانسور اکثر اوقات کار نمی کرد. دیدن منظره ی بیرون هم

هیچ لطفی نداشت. نصف برلین بعد از جنگ هنوز ویران بود. خودِ

دیوار هم که خیلی زشت بود، و بین ساختمان  ها و خیابان

فاصله ای نبود. کسانی که در امتداد دیوار زندگی می کردند، یک

روز منظره ی بیرون پنجره شان را به طور کامل از دست دادند.

وقتی دیوار کشیده شد، آن ها دقیقاً مشرف به سیم های خاردار

بودند. پیش از آن (در سال ۱۹۶۳)، من یک مجموعه ی عکس از

کودکان آلمان غربی موقع بالا  رفتن از دیوارِ در  حال  احداث تهیه

کرده بودم. این منطقه برای آن ها فضای بازی محسوب می شد.



زمان سقوط دیوار (سال ۱۹۸۹)، من برای کار به شهر

سانفرانسیسکو رفته بودم. برای همین سه یا چهار روز دیرتر

رسیدم. اما روحیه ی مردم خیلی زود عوض شده بود. من از

جشن و سرور مردم و غارت و تخریب دیوار و ساختمان هایی که

از آن ها متنفر بودند – همین طور از ردیف تانک های آلمان شرقی

در گورستان اتومبیل (آماده برای فروش) – عکاسی کردم.

هم زمان با آن، تمام شرکت های غربی سر رسیدند، و تماشای آن

تغییر در اوضاع واقعاً بی نظیر بود. من از زنی عکس دارم که از

دیدن یک گاو در سوپرمارکت کاملاً مبهوت مانده بود. البته که گاو

مصنوعی بود و تنها برای تبلیغ شکلات بود. اما او کاملاً گیج شده

بود که این گاو توی سوپرمارکت چه کار می کند!



توماس هاپکر آلمان. ۱۹۹۱. نزدیک شهر روستوک. تبلیغ شکلات در یک مرکز خرید جدید پس از

اتحاد مجدد آلمان.

اگر شما جزو تقریباً یک میلیون نفری هستید که از راه ترکیه به یونان آمدند

و از آنجا وارد یک کشور اروپایی دیگر شدند، پس حتماً از چند کشوری که

یک زمانی جزو کشور یوگسلاوی سابق بودند، عبور کرده اید. این اتحادیه ی

چندقومی و چندمذهبی در سال ۱۹۱۸ تشکیل شد و شش دولت عضو

داشت؛ اسلوانی، کرواسی، مقدونیه، مونته نگرو، صربستان و بوسنی

وهرزگوین. اختلافات این اتحادیه ی همیشه ناآرام در سال ۱۹۹۱ آغاز شد و

با هم وارد جنگ شدند.

این جنگ در سال ۲۰۰۱ به پایان رسید و در نتیجه ی آن دو میلیون نفر

آواره شدند و به کشورهای آلمان، یونان، اتریش و سایر کشورهای غربی

فرار کردند. جنگ های یوگسلاوی، با حدود ۱۲۵هزار کشته، اغلب خونین ترین

جنگ اروپا، پس از جنگ جهانی دوم، توصیف می شود. بدنام ترین آنها،

تجاوزها و قتل عام بوسنیایی ها به دست صرب ها بود.

جنگ های یوگسلاوی ابتدا بر سر به دست آوردن کنترل منطقه ای بود، اما

بعداً جنبه ی فرقه ای پیدا کرد.

مونته نگرو و مقدونیه، شاهد برخی تحولات خشونت آمیز بودند، اما درگیر

جنگ نشدند. آن ها با فریادهای استقلال خواهی خود در طول این جنگ،

موفق شدند از جنگی بزرگتر قسر در بروند.

جنگ های یوگسلاوی

۲۵ سال پیش کشوری که آن زمان یوگسلاوی بود متحمل جنگی

وحشیانه و نسل کشی گردید .

جمهوری سوسیالیست فدرال یوگسلاوی، که از میان

خاکستر های جنگ جهانی دوم به وجود آمد، شامل شش جمهوری

(صربستان، مقدونیه، کرواسی، اسلوانی، بوسنی و هرزگوین و

مونته نگرو) و دو منطقه ی خود مختار (کوزوو و ویوودینا



(Vojvodina)) بود. سه نیروی اولیه باعث اتحاد این کشور

شدند؛ حزب کمونیست، ارتش و رهبریِ طولانی مدتِ آقای رئیس

 جمهور یوسیپ بروز تیتو (Josip Broz Tito) بر این کشور. که

البته او در سال ۱۹۸۰ درگذشت. کشور یوگسلاوی با این که

کمونیستی بود، اما در طول جنگ سرد نه در کنار اتحاد جماهیر

شوروی قرار گرفت، نه در کنار غرب. از سال ۱۹۴۵ تا سال های

۱۹۹۰ صلح و آرامش در آن جا برقرار بود، اما سقوط کمونیسم

در سطح جهانی، بحران اقتصادی و اختلافات بر سر نحوه ی

توزیع منابع و حاکمیت در کشور، راه را برای سیاستمداران

ملی گرا باز کرد. ازجمله قدرتمند ترین آن ها رئیس جمهور صرب،

اسلوبودان میلوشویچ (Slobodan Milošević)، بود، که

صرب های کرواسی و بوسنی را به سازمان دهی بر اساس

قومیت تشویق کرد و ابزار تعقیب خشونت آمیز دستور کاری

ملی گرایانه را دستشان داد. او تنها نبود. از دیگر رهبران ملی گرا

می توان از فرانیو توجمان (Franjo Tudjman)، رئیس  جمهور

کرواسی، نیز نام برد.

تجزیه ی کشور یوگسلاوی در سال ۱۹۹۱ و در پی اعلام

استقلال از جانب کشور اسلوانی آغاز شد. به دنبال آن کرواسی

هم اعلام استقلال کرد و بین ارتش مردمی یوگسلاوی تحت

کنترل صرب ها (همراه با نیرو های شبه نظامی تحت حمایت

دولت) و ارتش کرواسی تازه  تاسیس جنگی سخت در گرفت. در

شهر کروات ووکوار (Vukovar)، که با صربستان هم مرز است،

غیر نظامیان غیرصرب از موج خشونت های مرگ بار رنج می بردند.

طی یک حادثه، بیش از ۲۵۰ مریض بیمارستانی در یک گور

دسته جمعی به خاک سپرده شدند، که بسیاری  از آن ها هنوز

سوزن سرم در بازویشان بود. (اگر از توارنیک (Tovarnik) رد

شده باشید، ۲۵ کیلومتر با ووکوار فاصله داشته اید.) مدتی بعد در

همان سال، مقدونیه، با تعداد اندکی اقلیت های صرب، بدون هیچ

اختلافی اعلام استقلال کرد.



خشونت های جنگ های استقلال خواهی یوگسلاوی در جمهوری

بوسنی و هرزگوین به اوج خود رسید و بسیار فاجعه آمیز شد.

مردمان بوسنی شامل بوسنیایی های مسلمان (۴۴ درصد)،

صرب های ارتودوکس (۳۲ درصد)، کروات های کاتولیک (۱۴

درصد)، یهودیان، روما ها و سایر اقلیت ها بودند. گروه های اصلی

همگی اصالتاً اسلاو هستند و به گونه های مختلف همان زبان

صحبت می کنند، اما به  دلیل تفاوت هایشان، ازجمله دین، در

یوگسلاوی ملت های جدا قلمداد شده و گروه های قومی خوانده

می شدند.

پس از انتخابات چندحزبی در سال ۱۹۹۱، رهبران صرب

بوسنی از ماندن بوسنی در یوگسلاوی حمایت کردند، اما رهبران

کروات و بوسنیایی خواستار استقلال شدند، و این استقلال، در

پی رفراندوم روز ششم آوریل ۱۹۹۲، تحقق پیدا کرد. پیش از

رأی گیری خشونت زیادی متوجه غیر نظامیان نبود، اما بعد از آن،

صرب های بوسنی، که برای جنگ آماده شده و از حمایت

صربستان، کشور همسایه، برخوردار بودند، تصمیم گرفتند درون

بوسنی یک جمهوری صرب به وجود بیاورند. برای این کار،

جمعیت غیر نظامی بوسنیایی و کروات ساکن سرزمینِ مورد

ادعای صرب ها را با قتل، تجاوز، شکنجه، دزدی و جابه جایی

اجباری هر غیرصرب، مورد خشونت قرار دادند. در تعدادی از

شهر های بوسنی، مانند پرییدور (Prijedor)، کمیته های بحران به

 رهبری ملی گرایان صرب، مسلمانان را مجبور کردند بازوبند

سفید ببندند، روی خانه هایشان پارچه های سفید بکشند و

رفت وآمدشان را محدود کنند. نیرو های صرب مسجد ها و سایر

نمادهای مذهبی مسلمانان را در قلمرو تحت کنترل خود از بین

بردند. دولت بوسنی خواستار اتحاد و چند قومیتی  بودن کشور

شد، اما با گذشت زمان و شکافی که در سال ۱۹۹۳ بین دولت و

نیرو های بوسنیایی کروات تحت حمایت کرواسی ایجاد شد،

بیشتر زیر سلطه ی بوسنیایی ها قرار گرفت.



بوسنی روز ۲۲ می ۱۹۹۲، عضو سازمان ملل متحد شد، اما

بااین حال جامعه ی بین المللی نتوانست از آن محافظت کند. جنگ

سه سال و نیم طول کشید و ۱۰۰هزار کشته به  جای گذاشت.

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در آن جا مستقر شدند،

اما دستور حفاظت از غیر نظامیان را نداشتند. تحریم تسلیحاتی

وارد بر کل منطقه هم توانایی نیرو های دولتی را فلج کرد.

ازجمله فجایع این درگیری ها محاصره ی شهر سارایوو

(Sarajevo) بود (طولانی ترین نمونه ی محاصره ی یک کلان شهر

در آن زمان). تجاوز دسته جمعی به زنان بوسنیایی، جابه جایی

Srebrenica) بیش از ۲,۵ میلیون نفر و کشتار سربرنیتسا

massacre)، بی رحمانه ترین قتل عام جنگی بود (که در آن

نیرو های صرب و بوسنیایی صرب در ماه ژوییه ۱۹۹۵ و پس از

سقوط منطقه ی امن سازمان ملل، ۸۰۰۰ مرد و پسر بوسنیایی

را به قتل رساندند). بیش از ۸۳ درصد قربانیان غیر نظامی این

جنگ بوسنیایی بودند.

قرارداد صلح دیتون (Dayton Peace Accords) در ماه

دسامبر سال ۱۹۹۵ به جنگ بوسنی خاتمه داد و کشور را به دو

منطقه ی مستقل بزرگ تقسیم کرد - ۵۱ درصد فدراسیون

Federation of Bosnia and) بوسنی و هرزگوین

Herzegovina) و ۴۹ درصد جمهوری صرب بوسنی

(Republika Srpska) – تقسیمی که باعث تقویت استراتژی

زمان جنگ مهاجمان شد. بعدها، سنگرهای بوسنیایی کروات

به طور عملی تقسیم شدند.

در حالی که مذاکرات درگیری های بوسنی را

حل  و  فصل کرد و ارتش کروات به جنگ کرواسی پایان داد (و

صرب های کروات را جابه جا کرد)، تنش ها در کوزوو، استانی واقع

در جنوب صربستان، شدت گرفت. در آن جا اکثریت آلبانیایی تبار

توسط دولت تحت سلطه ی صرب ها مورد تبعیض واقع شدند.

آلبانیایی های کوزوویی استراتژی ناموفق نافرمانی مدنی بدون



خشونت را دنبال کردند، که به تشکیل ارتش آزادی کوزوو منجر

شد. نیرو های صرب اوایل سال ۱۹۹۸ با هدف  قرار  دادن

غیر نظامیان، ازجمله کشتار های روستای راچاک (Račak) (که در

سطح وسیعی مورد پوشش قرار گرفت)، به تحریکات این گروه

پاسخ دادند. پس از ناموفق بودن میانجی گری های بین المللی در

ایجاد یک راه حل مسالمت آمیز، صربستان حمله ای راه اندازی کرد

که باعث آوارگی بیش از ۸۵۰ هزار آلبانیایی کوزوویی شد، که تا

ماه مارس ۱۹۹۹، و حملات هوایی ناتو برای پایان  بخشیدن به

خون ریزی ها، ادامه پیدا کرد. عملیات مزبور با تسلیم صربستان و

حضور مدنی و نظامی بین المللی به رهبری سازمان ملل متحد به

پایان رسید. کوزوو در سال ۲۰۰۸ اعلام استقلال کرد.



جوزف کودلکا بوسنی و هرزگوین. موستار. ۱۹۹۴. یکی از چندین ساختمان محله ی مسلمان نشین

که زمان جنگ ویران شد.

زرینکا برالو، ۴۹ ساله، رئیس انجمن مهاجرین سازمان یافته،

لندن، انگستان

من در شهر سارایوو (Sarajevo) (که آن زمان جزو یوگسلاوی

سابق بود) بزرگ  شدم، زندگی کردم، درس خواندم و کار کردم.

تا قبل از آوریل سال ۱۹۹۲ که جنگ شروع شد، انصافاً زندگی

خوشی داشتم. آن زمان به عنوان خبرنگار در رادیوی جوانان

سارایوو مشغول به کار بودم، که بخشی از شبکه ی ملی رادیو و

تلویزیون بود. من به  واسطه ی شغلم از اخبار و تغییرات سیاسی

زیادی باخبر بودم. برای همین به خاطر پیش بینی نکردن فاجعه ای

که قرار بود سال ۱۹۹۲ به سرمان بیاید، تا مدت ها عذاب وجدان

داشتم. اما حالا می فهمم که تنها من نبودم. هیچ کس فکر

نمی کرد چنین اتفاقاتی در بوسنی بیافتد.

این جنگ چندین لایه داشت. همه می دانید چه اختلافات

فرقه ای طی این جنگ نمایان شد. اگر به مردم می گفتند بروید و

همسایه هایتان را بکشید تا رهبرانتان پول بیشتری به دست

بیاورند و بدزدند، احتمالاً این کار را نمی کردند. اما سیاستمداران

ترس ها و واهمه های مردم را دستکاری می کردند. اغلب تاریخ را

طور دیگری وانمود می کردند، یا صرفاً دروغ می گفتند. بعد آن

مباحثات به فضایی از ترس و تبلیغات تبدیل می شد. و این گونه

بود که تأثیر می گذاشت. واقعیت، حقیقت و انسانیت

همسایه هایت دیگر اهمیتی نداشت.

من یک سال و نیم در سارایوو ماندم. اول جنگ، تازه جراحی

کرده و از بیمارستان مرخص شده بودم، ولی نمی توانستم بروم

بخیه هایم را بکشم، چون کل شهر بند آمده بود و برای رسیدن به



بیمارستان باید از مسیرهایی می گذشتم که تک تیر انداز ها حضور

داشتند. برای همین مجبور شدم خودم بخیه هایم را بکشم.

اما به محض این که خوب شدم، رفتم شبکه ی تلویزیون و تا ۱۸

ماه بعد با خبرنگار های بین المللی کار کردم. این کار، هم به نوعی

نجات ذهنی ام بود و هم راهی برای زنده  ماندن، چون در آن جا به

غذا و دارو و امکانات رفاهی کوچک مثل شامپو دسترسی

داشتم.

اما از لحاظ روانی برایم طاقت فرسا بود. چون هر روز شاهد

عکس های اجساد مردم و کشتار هایی بودم که در شهر اتفاق

می افتاد. این موضوع به من فشار آورد و تصمیم گرفتم از آن جا

بروم.

من خوب می دانستم دارم چه چیزی را پشت سر می گذارم و

این که احتمالاً هرگز برنخواهم گشت. خانواده و دوستانم را ترک

کردم، و این کار اصلاً آسان نبود، چون هیچ تضمینی وجود نداشت

که آن ها جان سالم به در ببرند. این فکر غیر قابل  تحمل بود،

چون هیچ چیز در زندگی تو را برای این لحظه ها و تصمیم ها آماده

نمی کند. من به شدت دچار عذاب وجدان (نسبت به بازماندگان)

بودم.

از آن جایی که با خبرنگاران خارجی کار می کردم، کارت

خبرنگاری UN (سازمان ملل متحد) داشتم، که درحقیقت بلیت

دسترسی به هواپیمای هرکول (Hercules) بود که به شهرِ

محاصره شده کمک های انسان دوستانه می رساند.

من طی یک سری شرایط کاملاً اتفاقی، سر از لندن درآوردم.

بعد از ۱۸ ماه محاصره، وارد دنیای بیرون شدم. هیچ برنامه ای

نداشتم. دنیای بیرون برای من حکم امنیت، آب گرم و غذا را

داشت. فکر کاغذ بازی ها و وضعیت قانونی و خلاصه امور عادی

زندگی را نکرده بودم.

باید برای پناهندگی اقدام می کردم. این کار سختی بود، زیرا

سیستم پناهندگی خصمانه است، به این معنی که شما به عنوان



پناه جو درواقع باید چیز هایی را ارائه بدهید که در دسترستان

نیست. راستش آدم وقتی در حال فرار از منطقه ی جنگی است،

به تقاضای پناهندگی اش فکر نمی کند. در ضمن من با خودم فکر

می کردم: «ارتش بریتانیا توی بوسنی است، خبرنگار های

بریتانیایی توی بوسنی هستند، پس چرا باید این همه مدارک به

شما تحویل بدهم؟ شما تلویزیون تماشا نمی کنید؟» اما از قرار،

هدف کاهش تعداد پناه جویان بود. برای آن ها مهم نیست شما که

هستید و چه اتفاقی برای شما افتاده است. برای آن ها شما تنها

یک شماره، یک عدد هستید؛ عددی که سعی می کنند پایین

بیاورند.

درخواست من به دلیل یک مشکل قانونی جزئی رد شد. آن ها

به نکات مثبت پرونده  ام هیچ توجهی نکردند. گفتند من از میان

کشور های امن عبور کرده ام و باید آن جا تقاضای پناهندگی

می کردم. و این پیش از این بود که این مسئله قانونی شود.

خلاصه من تا دو سال بعد درگیر تجدید نظر خواهی و… بودم و

سرانجام موفق شدم بمانم. خیلی خسته کننده بود، به خصوص

چون جنگ هنوز در جریان بود. من برای ماندن باید کار می کردم،

درس می خواندم و با سیستم مبارزه می کردم. در ضمن همه ی

این ها، غم درونی و نگرانی بابت عزیزان هم همواره همراهم

بود. ما به خبرنگار ها التماس می کردیم که یک بسته ی کوچک

ً مواد غذایی یا چیز های دیگر با خودشان ببرند بوسنی. واقعا

دوران بدی بود.

حالا می بینم که سوری ها هم همین وضع را دارند. آن هایی که

موفق می شوند بیایند این جا، نمی توانند کار کنند، نمی توانند بروند

دانشگاه. با آن ها مانند افراد درجه دو رفتار می شود. توی عالم

برزخ مانده اند. شب های بی خوابی و نگرانی خانواده و دوستان

هم که سر جایش است.

بسیاری از شهر های سوریه شبیه شهر های بوسنی هستند. نوع

ویرانی شان شبیه هم است. وقتی عکس های حلب را می بینم،



عین عکس های سارایوو در طول جنگ است. و این قلب آدم را

به درد می آورد. وقتی تو توی چنین شرایط دردناکی قرار

می گیری، با چنین آسیب هایی، امیدواری– یا حداقل من سعی

می کردم این طوری با خودم کنار بیایم- که خب، شاید ما،

به عنوان نژاد بشر، از این اتفاقات درس گرفته ایم و دوباره آن

اشتباهات را مرتکب نمی شویم.

اما متأسفانه، می شویم. جنگ برای کسانی که آن را تجربه

می کنند، خیلی گران تمام می شود، اما بقیه ی دنیا از آن

اشتباهات درس نمی گیرند.

کشور دیگری که در پایان جنگ سرد از درگیری ها نجات پیدا کرد،

چکسلواکی بود. این کشور در سال ۱۹۹۳، طی پدیده ای موسوم به انقلاب

مخملی (Velvet Revolution)، به طور مسالمت آمیز به دو کشور،

جمهوری چک و اسلواکی، تقسیم شد.

در سالهای ۱۹۹۰، تعداد خالص مهاجرت ها در اروپا به نسبت سال های

۱۹۸۰ بیش از سه برابر شد و به حدود ۷۵۰هزار نفر در سال رسید. این

شامل افزایش تعداد عراقی ها، افغان ها و آفریقایی ها، از کشورهایی چون

سومالی و جمهوری دموکراتیک کنگو میشد.

میلیون ها نفر دیگر هم در سال های بعد به اروپا مهاجرت کردند .

گسترش اروپا و رشد جمعیت آن

در سال ۲۰۰۴، ۱۰ کشور (قبرس، مالت، جمهوری چک، مجارستان، لهستان،

اسلواکی، اسلوانی، استونی، لتونی (لاتویا) و لیتوانی) به اتحادیه ی اروپا

پیوستند. (اطلاعات بیشتر درباره ی نحوه ی پیوستن به اتحادیه در گفتار



«راه و چاه» آمده است.) اتحادیه ی اروپا تا آن زمان ۱۵ عضو داشت (هلند،

آلمان، فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، سوئد، دانمارک،

یونان، ایرلند، انگلستان، اتریش و فنلاند). این بیشترین حد توسعه ی اتحادیه

تا امروز بوده و کشورها و مردمانی با سابقه ای بسیار متفاوت را کنار هم

قرار داد. کشورهای اروپای غربی مدت هاست که از سیاست های

کاپیتالیستی بازار آزاد برخوردارند، یعنی از زمان جنگ جهانی دوم تا پایان

جنگ سرد، اما کشورهای بلوک شرق تحت حاکمیت کمونیسم و سوسیالیسم

بودند.

پس از توسعه ی مرزهای اتحادیه، صدها هزار نفر به سمت غرب

مهاجرت کردند. به خصوص از لهستان، که تقریباً ۳۰۰هزار لهستانی (یعنی

تقریباً یک درصد جمعیت کل کشور) در جاهای دیگر اتحادیه ی اروپا مشغول

به کار شدند. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷، تعداد آن ها تا دو میلیون نفر افزایش

پیدا کرد.

مهاجران فقیر و اقلیت های تحت تعقیب (مانند کولی های روما) هم از

کشورهای غیر اتحادیه ی اروپا مانند صربستان، آلبانی، مقدونیه و کوزوو-

کشوری که تا حدی به رسمیت شناخته شده - به موج مهاجران اروپای

شرقی پیوستند.

پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، بسیاری از جوانان اسپانیایی، پرتغالی

و یونانی برای یافتن کار به کشورهای اروپایی موفق تر پناه بردند.

کارولینا، ۳۶ ساله، کارآفرین، لندن، انگلستان

من در شهر ترسپول (Terespol)، یک شهر مرزی کوچک در

شرق لهستان، نزدیک بلاروس، بزرگ شدم. پدرم راننده ی

اتوبوس بود و با حقوقش، خانواده مان به زور به آخر ماه

می رسید. هیچ وقت فکرش را هم نمی کردم که یک روزی بتوانم

لهستان را ترک کنم.



وقتی ۱۵ سالم بود، در یک مدرسه ثبت نام کردم که علاوه بر

کلاس های عادی، به ما خیاطی، آشپزی و نگه داری از کودکان را

هم یاد می دادند. ما آن را مدرسه ی همسران مناسب

می خواندیم. من بعد از ظهر ها در یک مرکز باغبانی کار می کردم تا

پول توجیبی ام را دربیاورم. یک سال تابستان، دوران کارآموزی ام

را در یک مزرعه در آلمان گذراندم. این اولین باری بود که به

خارج از کشور می رفتم. قرار بود شیر  دوشیدن از گاو ها را یاد

بگیرم، اما چون چپ دست بودم، برایم سخت بود. برای همین کل

تابستان را به آشپزی، شست وشو و نقاشی گذراندم. آن موقع

نمی دانستم، اما سال بعد که به لندن نقل مکان کردم، این

مهارت ها از همه چیز بیشتر به دردم خوردند.

من سال ۱۹۹۹ رسیدم؛ زمانی که مهاجرت برای لهستانی ها

هنوز خیلی سخت بود. من، به بهانه ی دیدار از یکی از دوستانم،

با ویزای توریستی آمدم، ولی تا ماه ها بعد از تاریخ انقضای ویزا

به طور غیر قانونی ماندم.

روزهای اول، زندگی من این جا خیلی سخت بود. اوایل  روی

زمین می خوابیدم، بعد هم در یک اتاق در زیرزمین که قبلاً توالت

بود. اما بااین حال برای من مثل کاخ باکینگهام بود.

من نتوانستم بلافاصله کار پیدا کنم، اما با مهارت هایی که در

مدرسه ی همسران مناسب آموخته بودم، توانستم در امور

آشپزی و تمیز کاری خانه ای که در آن زندگی می کردم، کمک کنم.

بعد در یک مهمان خانه کار گرفتم و مسئول تمیز  کردن اتاق ها

شدم و برای کلاس های زبان انگلیسی ثبت نام کردم.

بعد ها، که کار پرستاری از بچه ها را انجام می دادم، خانواده های

کودکان اغلب سراغ یک لوله کش یا خدمتکار لهستانی را از من

می گرفتند.

ما به قابل  اعتماد  بودن و سخت کوشی شهرت پیدا کرده

بودیم.



بعد از ۱۲ سال در انگلستان، تصمیم گرفتم کسب وکار خودم

را راه بیندازم و بین کارفرماها و خدمتکاران و پرستاران کودک

تماس برقرار کنم. من زنان بسیاری را از لهستان استخدام

می کنم.

حالا که لهستان عضو اتحادیه ی اروپا شده (از سال ۲۰۰۴)،

آمدن به این جا برای اکثرشان به مراتب آسان تر از من است.

آن ها می توانند با ۱۹ پوند بلیت هواپیما بگیرند و نباید مثل ما

نگران ویزا یا اخراج و تبعید باشند. بسیاری از آن ها یک نفر را در

انگلیس می شناسند، و اگر آن جا موفق نشوند، به راحتی

برمی گردند خانه شان.

من چون از جوانی لهستان را ترک کردم، دیگر چیز زیادی

آن جا ندارم؛ به جز چند تا فامیل، چند دوست و، متأسفانه، یک

تعدادی قبر. به خصوص از وقتی دخترم در انگلستان به  دنیا آمد،

احساس کردم خانه ام این جاست. به  نظر من لهستانی هایی که

اخیراً به انگلیس آمده اند، به آن صورت در اجتماع بریتانیایی

ادغام نمی شوند.

یک جو دلهره و ترس در جامعه ی بریتانیا حاکم است. من

احساس می کنم که اخیراً (به خاطر جو پیرامون برکسیت

(Brexit)) نگاه بدی متوجه خارجیان است و آن ها را مسئول

ربودن مشاغل، تخت های بیمارستان و مدارس می دانند… و به

نظر من در این شرایط ادغام  شدن در اجتماع برای مهاجران

جدید سخت تر خواهد بود.

من و شوهرم گاهی در مورد بازگشت به لهستان، و این که

میان کوه ها زندگی کنیم و همان جا پیر شویم، حرف می زنیم. اما

دختر چهار ساله مان به زودی می رود مدرسه. فکر نمی کنم

برگردیم لهستان. خانه ی من دیگر این جاست.



تنها انگلستان، ایرلند و سوئد مرزهایشان را بلافاصله باز کردند.

این تأخیر، همراه با عوامل دیگر، باعث شد بسیاری از مهاجران به بازار

کار سیاه روی بیاورند. آمارها به شدت متفاوت اند،اما طبق یک برآورد،

حدود ۷ تا ۱۲ درصد جمعیت مهاجران حاضر در ۱۵ کشور اولیه ی عضو

اتحادیه ی اروپا در آن زمان فاقد مدرک قانونی بودند.

امروز

سفرِ اولین پناهجویانِ این موج مهاجرتی که حال شما هم جزو آن هستید، در

سال ۲۰۱۱ آغاز شد. تعداد سوری هایی که وارد یونان می شوند، نسبت به

سال های گذشته دوبرابر شده است. تا سال ۲۰۱۵، بیش از ۱,۳ میلیون نفر

از سوریه، عراق، افغانستان، اریتره و سایر کشورهای آفریقایی و آسیایی

درخواست پناهندگی کرده بودند. این تعداد تقریباً دوبرابر تعداد درخواست ها

در سال ۱۹۹۲ بود، که تعداد بی سابقه ای از شهروندان یوگسلاوی سابق

تقاضای امنیت کردند. در سه ماه اول سال ۲۰۱۶، حدود ۱۷۳هزار نفر از

آفریقا و آسیا از راه دریا وارد یونان و ایتالیا شدند.

این گروه، از سال ۱۹۵۱،که شش کشور عضو سازمان زغال سنگ و فولاد

اروپا (European Coal and Steel Community) شدند، بزرگتر شده و

به طور قابل توجهی تغییر کرده است. گروه نامبرده که حال اتحادیه ی اروپا

نام دارد، طرفدار حرکت آزادانه ی مردم، کالاها و خدمات میان ۲۸ کشور

عضو است. ساکنان این کشورها – به علاوه ی ایسلند، لیختنشتاین، نروژ و

سوییس (که در خاک اروپا هستند، اما عضو اتحادیه نیستند) – میتوانند

آزادانه میان آن کشورها رفت وآمد کنند و در هر کدام که میخواهند، زندگی

کنند یا کار بگیرند.

این سیاست مرزهای داخلی باز با سیاست کنترل شدید مرزهای خارجی

همراه است. (اطلاعات بیشتر در این باره در گفتار «راه و چاه» آمده



است.)

این کشورها اتحادیه ی متنوعی را به وجود می آورند. حدود سه درصد

کسانی که در اتحادیه ی اروپا زندگی میکنند، شهروندان کشوری غیر از

کشور محل اقامت خود هستند.

از ۵۰۳ میلیون نفری که در اتحادیه ی اروپا زندگی میکنند، تقریباً ۷ درصد

در خارج از اتحادیه به دنیا آمده اند، و حدود دوسوم آن ۷ درصد شهروندان

کشورهای غیر عضو اتحادیه ی اروپا هستند. در سال ۲۰۱۳ بزرگترین گروه

های شهروندان جدید اتحادیه ی اروپا و متولد خارج آن، اهل کشورهای هند،

ترکیه و مراکش بودند.

ساکنان خارجی کشورهای آلمان، انگلستان و ایتالیا بیش از سایر

کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا هستند.



عکسها

رابرت کاپا آلمان، نزدیک ویزل، ۲۴ مارس، ۱۹۴۵. با پیش روی نیرو های متفقین به  سمت رودخانه ی

راین، کشاورزان آلمانی از جنگ فرار می کنند.



رابرت کاپا آلمان، برلین، ۱۹۴۵. پناه جویان در حال عبور از بخش کمونیستی ویران.



آنری کارتیه-برسون آلمان، دساو، آوریل ۱۹۴۵. یک کمپ ترانزیت برای پناه جویان جبهه ی

شرقی، بین نواحی آمریکایی و کمونیستی تشکیل شد. رودخانه هم بخشی از خط تقسیم کننده بین دو

ناحیه محسوب می شد.



دیوید سیمور یونان، ۱۹۴۸. پناه جویان جنگ داخلی یونان، که از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۹ به طول

انجامید.



هربرت لیست ایتالیا، ناپل، ۱۹۵۹. مردی در حال خداحافظی با داماد مهاجر خود.



اریک لسینگ مجارستان. دم مرز اتریش. ۱۹۵۶. طی عملیات مختصر پیش از انقلاب مجارستان

در پاییز سال ۱۹۵۶، سربازان مجار مین ها را جمع کرده و سیم های خاردار روی مرز با اتریش را

برداشتند.



پاتریک زاکمان اورشلیم. ژوئن ۱۹۸۱. یک بازمانده ی اردوگاه های اجباری در اولین جلسه ی

سراسری بازماندگان هولوکاست.



جوزف کودلکا چکسلاواکی. پراگ. آگوست ۱۹۶۸. اشغال پراگ توسط نیرو های پیمان ورشو.



ریموند دپاردون آلمان غربی، برلین غربی، ۱۹۶۲. کودکان در حال بازیِ ساختن دیوار.



مارک پاور آلمان، برلین شرقی، ۱۲ نوامبر، ۱۹۸۹. حضور سربازان آلمان شرقی در منطقه

روبه روی دروازه ی براندنبورگ هنگام بالا  رفتن مردم آلمان غربی از دیوار برلین.



مارک پاور آلمان غربی، برلین غربی، ۱۰ نوامبر، ۱۹۸۹. با سقوط دیوار برلین، آلمان  شرقی ها

دچار احساسات شده، از مرز عبور می کنند و وارد آلمان غربی می شوند.



ژیل پرز بوسنی، اهمیتسی، ۱۹۹۳. ویرانه های مناره ی مسجد اهمیتسی کنار جاده ی اصلی افتاده

است. روز ۱۶ آوریل، بیش از ۱۰۰ روستایی در عرض یک صبح کشته شدند. این یکی از

خشونت بار ترین مثال های پاک سازی قومی در منطقه ی بالکان به  شمار می رود.



کریستینا گارسیا رودرو مقدونیه، استنکوتس، ۱۹۹۹. کودکان در یک کمپ پناه جویان.



جوزف کودلکا بوسنی و هرزگوین، موستار، ۱۹۹۴. پل ستاری موست، یا پل قدیمی، طاق سنگی

به ارتفاع ۹۰ پا روی رودخانه ی نرتوا، در زمان اشغال حکومت عثمانی در سال ۱۵۶۶ و به  دستور

سلطان سلیمان بزرگ ساخته شد. این پل در سال ۱۹۹۳ توسط تانک های بوسنیایی-کروات نابود شد.

عکس پس زمینه، کارت پستالی با عکس پل پیش از زمان جنگ.



ژیل پرز کرواسی، دوور، ۱۹۹۵. پناه جویان کروات فراری از حملات صرب های بوسنی، در حال

عبور به سمت بوسنی در رودخانه ی اونا.


